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 چکیده 

تئوري پردازان بزرگ اقتصادي و تجاري دانش را به عنوان مزيت رقابتي نهايي براي سازمان هاي جديد و كليد 

كنند كه دانش تنها منبعي است كه مشكل يا حتي غير ممكن است پيروزي آن ها بيان كرده اند و استدلال مي

هاي موجود در زمينه مديريت دانش، مدل مديريت ز بررسي مدلدر مقاله حاضر پس اكه تقليد يا كپي شود. 

هاي سيستم مورد مطالعه قرار گرفته است و بر اين اساس الگويي سيستمي با استفاده از روش پوياييدانش 

ارائه شده است. مدل نهائي با استفاده از   دانش به عنوان مزيت رقابتيبراي درک بهتر از مديريت 

هاي بازخوردي مهم در تعيين مديريت ارائه شده است. طبق نتايج اين مطالعه،  حلقه  Vensim PLEافزارنرم

دانش به عنوان مزيت رقابتي شامل: دو حلقه هدفجو )به اشتراک  گذاشتن دانش بوسيله شركت و رقبا( و چهار 

 حلقه تقويت كننده )شفافيت شركت و رقبا؛ يادگيري شركت و رقبا( هستند.   
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 مقدمه -1

جامعه فعلي يك جامعه دانش مدار است. سه مشخصه اين جامعه عبارتند از: بي مرزي، پويايي و سرعت. مشخصات سه گانه  

ارت الكترونيك و ظهور انفجار گونه ارتباطات گردند. از طرفي تجن بسيار زياد جامعه دانش مدار ميمذكور موجب رقابتي شد

 دنياي مجازي به عنوان يكي از كانال هاي توزيع كالا و خدمات، موجب تغيير و تحول بنياني اقتصادها، بازارها، ساختار صنعت،

اد، فرايند ها و مديريت دانش به عنوان يك استراتژي با استفاده از افر. (8731)سوري،  اندمشاغل بازارهاي كار و جامعه شده

هاي سازماني را جهت رقابت و توليد ارزش ارتقا ادن دانش است، به صورتي كه ظرفيتتكنولوژي در پي تسخير و سازمان د

توانند نوسانات و رات را متوقف سازند بلكه تنها ميتوانند روند سرعت تغييهاي امروزي نميسازمان (.Liebowitz,1999) بخشد

ت هاي يادگيري، تطابق و همخواني مطلوب تبديل كنند. با چنين شرايطي، در دنياي امروز سازمان هايي بي ثباتي را به فرص

كنند و به سرعت اين آن را در سراسر سازمان توزيع مي موفق و اثربخش هستند كه دانش جديد را خلق و يا كسب كرده،

بهبود فعاليت هايشان  را به طرق و شيوه هاي كاربردي برايگيرند و آن كار مي دانش نوين را در فناوري هاي خدمات نوين به

هاي كمتر را به سازمان هاي سازماني سرعت و دقت و هزينه استفاده از دانش در تصميم گيري(. Nonaka,1995كنند )بدل مي

 مان هماهنگ مي سازد.ها، تصميمات متخذه را واقع بينانه و با محيط هاي مؤثر بر سازكارگيري تجربهدارد و بهارزاني مي

اهميت پرداختن به مديريت دانش ناشي از اعمال قدرت دانش براي كسب مزيت رقابتي پايدار است. تئوري پردازان بزرگ 

ن ها بيان كرده اند و اقتصادي و تجاري دانش را به عنوان مزيت رقابتي نهايي براي سازمان هاي جديد و كليد پيروزي آ

 تنها منبعي است كه مشكل يا حتي غير ممكن است كه تقليد يا كپي شود.  كنند كه دانشاستدلال مي

 ( عوامل زير را در اهميت و گرايش به مديريت دانش شناسايي كرده است: 8111) 8مكينتاش

  جهاني شدن و رقابت، منجر شد تا دانش به عنوان ارزشمندترين منبع استراتژيك شناخته شود. در بازارهاي جهاني

و كسب مزيت رقابتي، دانش بايد با روش هاي مناسب تري تكامل يابد و به نسبت سريع تري توزيع شود براي خلق 

 زيرا سازماني كه درباره مشتريان، توليد، تكنولوژي و بازار بيشتر بداند در مقايسه با رقباي جهاني بهتر عمل مي كند. 

 ر بالاست لذا براي كسب و خلق مزيت رقابتي بايد دانش با بازارها بسيار رقابتي شده اند و نرخ نوآوري در آن ها بسيا

 روش هاي مناسب تري تكامل يابد و به نسبت سريع تري توزيع يابد. 

   .زمان لازم براي تجربه و كسب دانش كم شده است 

  .پيچيدگي و افزايش سرعت تغيير نياز به دانش را براي انطباق الزامي كرده است 

  دست دادن دانش منجر شده است. تغيير نيروي كار به از 

 ه وجود آمده است. بنياز به حفظ و انتقال دانش وسيع و عميق به طور فزاينده اي  2با افزايش سازمان هاي شبكه اي 

  .اكثر كالاها و خدمات پيچيده و اطلاعات محور شده اند 

 آن، انعطاف پذيري بيشتر و ... مي  كاربرد مديريت دانش منجر به حل سريع تر مسأله، پاسخ به تغيير و انطباق با

 شود. 

  افزايش سطح آگاهي در جوامع منجر به ظهور قشر جديدي از مشتريان در بازار شده است. اين مشتريان هوشمند با

 ارائه هر خدمت و كالايي خشنود نمي شوند. 
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ي مديريت دانش ارائه شده، با استفاده از هايي كه تا كنون براي حاضر پس از بررسي مدلالذكر، مقالهباتوجه به موارد فوق

شناسي سيستم، مدل مفهومي جديري براي مديريت دانش ارائه خواهد شد كه در اين تفكر سيستمي و رويكرد پويايي

 مدل نگاهي جامع و يكپارچه به مديريت دانش خواهد شد. 

 مدل هاي مديريت دانش  -2

از نظر محتوايي مينه فرايند مديريت دانش ارائه داده اند كه بيشتر آن ها تا كنون صاحب نظران بسياري مدل هايي را در ز

 چشم ها به مدل اين تمامي تقريباً در كه اي هستند. نكته متفاوت ترتيب با فازهايي و ها واژه داراي ديگرند، اماتقريباً مشابه يك

 به براي مناسب و لازم هاي بستر ايجاد در به مقدمه ايمثا مراحل به ديگر و است دانش كارگيري به و استفاده بر تأكيد خورد مي

شود. در ادامه به  لحاظ گيري جهت اين همواره سازمان بايد در دانش مديريت رو در اجراي اين هستند. از دانش گيري كار

هاي رويكرد پويايي مفهومي مديريت دانش با استفاده ازشود و در انتها به تشريح مدل ي بعضي از اين مدل ها پرداخته ميبررس

 سيستم پرداخته خواهد شد.

 ( 1991مدل ادل و گراسیون ) -2-1

(، مدلي را براي مديريت دانش ارائه داده اند. اين مدل بر دو ركن اساسي فرايندهاي مديريت دانش و 8111) 7ادل و گراسيون

 فراهم كننده هاي مديريت دانش استوار است: 

 از:  فرايندهاي مديريت دانش عبارتند .8

 شود ايجاد مي تواند مختلف روشهاي به دانش: كه خلق. 

 وجود دارد سازمان اقدامات و كاري رويه هاي فرايندها، در كه مفيدي دانش هاي دانش: شناسايي شناسايي. 

 دانش مي باشد اين آوري جمع بعدي كار گرفتند، قرار شناسايي مورد مفيد، دانش هاي اينكه از آوري: بعد جمع. 

 شكل به مرحله، دانش اين است. در دانش پردازش فعاليت هاي دربرگيرنده ي بيشتر دانش، دهي: سازماندهيسازمان 

 .مي گردد تبديل مناسبي

 از با استفاده مرحله اين شود. در توزيع افراد بين مختلف روش هاي به بايستي آن دانش، سازماندهي از توزيع: بعد 

 .بگيرد قرار دارند، نياز كه افرادي دسترس در شده ذخيره شدان بايد مناسب كارهاي و ساز و ابزار

 و مورد ارزيابي سقم و صحت لحاظ از آن، كه مي كند توصيه دانش كارگيري به از قبل مدل تطبيق: اين و ارزيابي 

 .بگيرد صورت سازمان يك در حرفه اي افرادي توسط بايد كار اين و گيرد قرار تطبيق

 در مرحله، دانش اين نمي كند. در پيدا افزايش نگيرد، قرار استفاده مورد دانش كه زماني دانش: تا بكارگيري 

 .مي شود جاري سازمان تصميمات و كاري فرايندهاي

: اين ركن نقش اساسي در شكل گيري مديريت دانش در يك سازمان ايفا مي كند. 4فراهم كننده هاي مديريت دانش .2

 : (Odell and Grayson, 1998)اين عوامل به چهار دسته تقسيم مي شوند

 عوامل در مؤثرترين مهم ترين و از دانش، مديريت فعاليت هاي از سازمان در رهبري يا مديريت رهبري: حمايت 

 مديريت ( از حمايت2002) 6( و لي8111) 5داونپورت همچون نظراني است. صاحب دانش مديريت گيري شكل

 .اندكرده  ياد مهم و حياتي عاملي عنوان به عالي
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 اجرا شود.  موفق طور به نمي تواند اعتماد بر مبتني و مناسب فرهنگي بستر يك وجود بدون دانش فرهنگ: مديريت

 اين عوامل دربرگيرنده فرهنگ چون و است ارتباط در باورها و ارزشها با اطلاعات مديريت برخلاف دانش مديريت

 .نمايد ايفا مديريت در مهمي نقش مي تواند است،

 نقش مهمي سازمان دانش ذخيره در مخصوصاً مي تواند مناسب سازو كارهاي و ابزار شكل به لوژي: تكنولوژيتكنو 

 .نمايد ايفا را

 اهداف  سمت به حد چه تا دريابيم كه مي كند كمك ما به دانش سنجش و دانش: اندازه گيري گيري اندازه

از  نيز را قديمي و كهنه دانش هاي مي توان، دانش ارزيابي و سنجش با طرفي برداشته ايم. از گام دانش مديريت

 سازمان دور كرد. 

 ( 1999مدل نیومن )-2-2

 مدل عمومي دانش را ارائه كرده است كه در اين مدل، دانش در چهار زمينه سازماندهي مي شود.  8111نيومن در سال 

انش جديد به سيستم است كه شامل خلق دانش: اين مرحله در برگيرنده فعاليت هايي است كه مرتبط با ورود د .8

 توسعه، كشف و تسخير دانش مي شود. 

حفظ دانش: تمام فعاليت هايي كه منجر به بقا و نگهداري دانش بعد از ورود آن به سيستم مي شود. فعاليت هاي  .2

 حفظ دانش شامل رفتارهاي متنوعي مانند اعتباردهي به دانش، به روز كردن دانش و موارد مشابه است. 

نتقال دانش: اشاره به فعاليت هايي دارد كه در ارتباط با جريان دانش از يك بخش يا يك نفر به به بخش يا نفري ا .7

 ديگر را شامل مي شود و شامل رفتارهاي گوناگوني نظير ارتباط، ترجمه، تفسير، پالايش و ارائه دانش مي شود. 

ز دانش موجود و شناخته شده براي تصميم گيري هاي كاربرد دانش: شامل فعاليت هاي سازمان در جهت استفاده ا .4

  (Newman and Conrad, 1999)عملكرد و نيل به اهداف مي شود

 ( 2222) هیسیگ مدل -2-3

 است:  شده تشكيل زير فرايند چهار از (2000) 3هيسيگ مدل

 ارتباط ايجاد، دانش تسهيم تجربه، قابليت اين گردد. توسعه مي بر ارتباط و يادگيري توانايي به امر كن: اين خلق 

 است.  برخوردار كليدي اهميت از، ديگر موضوعات با متقاطع ارتباطات ساختن و ها ايده بين

 اي يافته سازمان ذخيره قابليت، آن طريق از كه است دانش مديريت نياز مورد عنصر دومين عنوان كن: به ذخيره 

 مي فراهم دانش مؤثر تسهيم و ديگر كارمندان براي به اطلاعات دسترسي، اطلاعات سريع جستجوي امكان كه

 .شود ذخيره همگان استفاده براي آساني به لازم هاي دانش بايد سامانه اين در .آيد مي وجود به، شود

 اهداف كردن دنبال در جهت همكاران عنوان به افراد آن در كه جمعي روح يك توسعه به فرايند نشركن: اين 

 .كند مي كمك، اند وابسته يكديگر به فعاليت هايشان در و داشته هم به پيوستگي احساس مشترک، 

 جديد دانش عيني توسط كاربرد بيشتر، دانش ايجاد كه مي شود با اين ديدگاه آغاز ،فرايند ببر: چهارمين كار به 

  است.  ميسر
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 ( 2222مدل مارک و مک الروي ) -2-4

 دانش عمر دوره نام با فكري ، چارچوب2002در سال   دانش مديريت المللي بين كنسرسيوم اعضاي ديگر همكاري با وي

 است:  شده تاكيد نيز ديگري مهم نكته ( بر8115) تاكوچي و نظريه نوناكا بر آن علاوه در كه كرده تعريف

 ود. نم تسهيم گذاري يا كد، مهار را آن توان مي آن از بعد و دارد وجود، شد توليد اينكه از پس تنها دانش

 كند:  مي تقسيم دانش پيوسته كردن و دانش توليد يعني بزرگ فرايند دو به را دانش ايجاد الروي فرايند مك اين بنابر

 و اطلاعات و دانش گروهي، كسب يادگيري وسيله به كه است جديد دانش سازماني خلق دانش: فرايند توليد 

 است.  1يري سازمانييادگ مترادف فرايند ايند، گير مي انجام دانش ارزيابي

 اين. گيرد مي كنند، انجام تجويز مي را دانش تسهيم و پخش كه ها فعاليت برخي طريق دانش: از دن كر پيوسته 

 اجتماعي هاي فعاليت ديگر و تسهيم ،تدريس ،و غيره(، جستجو برنامه طريق )از دانش پخش قبيل از كارهايي عمل

 .شود مي شامل گردد را مي برقراري ارتباط موجب كه

 ( 2222مدل نوناكا و تاكوچي ) -2-5

 آن ها تبديل نحوه داشته و به مبذول 80و پنهان 1آشكار دانش نوع دو بر را خود تمركز پيشين، هاي مدل خلاف بر مدل اين

  .دارد سازماني( توجه و فردي،گروهي سطوح سازماني )سطح تمامي در آن ايجاد چگونگي نيز و يكديگر به

 سازماني، مي دانش توليد بنابراين، فرآيند .دانش هستند آورنده وجود افراد، به تنها كه است اين بر ر، فرضمذكو تفكر در

 و اي تقويت شده سازماندهي به طور افراد، توسط شده ايجاد آن، دانش در كه مستمري باشد ي فرآيند عنوان به بايست

بايد براي تبديل اين دو نوع دانش در سطوح گوناگون سازماني انجام  بر پايه ي مدل نوناكا و تاكوچي، مراحل زير .هدايت شود

 شوند. 

 بايد فرايند اين مؤثر انجام ديگر. براي فرد به فرد يك نامشهود دانش )پنهان به پنهان(: انتقال 88اجتماعي نمودن 

همكاري  و اجتماعي ي ها نظريه از استفاده ايجاد شده كه با گروهي كار توانايي و مشترک فرهنگ، افراد ميان

 بحث آن داده، درباره توضيح را تجربيات كه گروهي نشست (.Davenport and Prusak, 1998) شود مي ميسر

 . دهد رخ تواند مي پنهان دانش اشتراک آن در كه عادي، كند، فعاليتي است مي

 مي فرد حالت اين در .ودمشه دانش به نامشهود دانش يا بيروني سازي )نهان به آشكار(: تبديل 82خارجي كردن 

 يك دهد. گفتگوهاي ميان ارائه آموزشي( به ديگران )سمينار، كارگاه منظم مطالب قالب در را خود تواند، دانش

 در تبديل از نوع اين كه هستند معمولي فعاليت هاي رخدادها، از جمله از برداشت يا پرسش ها به پاسخ گروه، در

  .مي دهد رخ آن ها

 آشكار دانش سمت فردي، به آشكار دانش مرحله حركت از اين )آشكار به آشكار(: در 87برقرار كردن پيوند و اتصال 

 گروه طريق از مسائل حل موجود، امكان دانش از به استفاده توجه با و پذيرد مي صورت آن سازي ذخيره و گروهي

 .يابد مي آن دانش توسعه دنبال شده، به فراهم
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 همچنين .شود مي سازمان نهادينه در آمده دست به دانش آشكار مرحله اين هان(: در)آشكار به ن 84دروني سازي 

 دانش پي داشته و منجر به كسب در نيز شخصي را جديد ضمني دانش افراد، آفرينش براي مرحله اين گذراندن

 موجود مي گردد.  آشكار دانش از جديد پنهان

 اي كامل مرحله وسيله هر به اين يابد تا شكل ادامه حلزوني حركت و يپياپ صورت به بالا بايد چهارگانه مراحل گذراندن

  .بشود نيز جديد هاي دانش خلق و توليد سازمان، باعث دانش در شدن نهادينه ضمن و باشد خود از پيش مرحله كننده
 ( 2221مدل گلد و همکاران ) -2-6

 ديريت دانش ارائه داده اند:  ( چهار مرحله را براي فرايند م2008گلد، مالهوترا و سيگارز )

واژه هاي بسياري براي فرايند خلق دانش استفاده شده است كه تمامي آن ها بر جمع آوري دانش متمركز شده  خلق دانش.

يكي از جنبه هاي كسب دانش، نوآوري است . 81تشريك مساعىو  81، تسخير83، ايجاد كردن86، جستجو كردن85بدست آوردناند: 

جديد از دانش موجود مي باشد كه نيازمند تلاش برنامه ريزي شده و تجربيات اعضاي سازمان در شناخت خلق دانش كه شامل 

و دست يابي به دانش جديد مي باشد. جنبه ي ديگر فرايند خلق دانش، استفاده مؤثر از دانش موجود و كسب اثربخش دانش 

يندها بنچ ماركينگ و همكاري است. از طريق بنچ ماركينگ، دو نمونه از اين فرا (.Drucker,1993) جديد در سازمان مي باشد

سازمان فعاليت هاي برجسته ي خود و سازمان هاي ديگر را شناسايي مي كند و سپس وضعيت جاري فرايندهاي سازماني 

د دانش كسب ارزيابي مي كند تا از اين طريق مشكلات را شناسايي نمايد. زماني كه تغييرات شناسايي گرديد، سازمان مي توان

شده را درون سازمان به كار بگيرد. همچنين فرايند خلق دانش، مستلزم تسهيم )همكاري( تجارب شخصي اعضاي سازمان نيز 

مي باشد. همكاري در دو سطح در درون سازمان رخ مي دهد: بين افراد و بين سازمان و شركاي تجاري سازمان. همكاري بين 

سبك هاي شناختي و ... مي شود كه مي تواند به خلق دانش سازماني كمك كند. همچنين افراد منجر به يكپارچگي تجارب، 

همكاري بين افراد، فرصت يادگيري را افزايش مي دهد و منجر به اجتماعي سازي دانش در سازمان مي گردد. از سوي ديگر 

 (. Kimberly,1981; Grant,1995; Maiusik and Hill, 1998) همكاري با ساير سازمان ها براي كسب دانش حياتي است

 تسهيم تكنولوژي، تلاش اعضاي سازمان و ارتباط بين سازمان و شركاي تجاري ارتباط مستقيمي با خلق دانش در سازمان دارد.

انتشار، تبادل و به اشتراک گذاري دانش خلق شده و كسب شده در سازمان از فرايند تسهيم دانش، اشاره به  تسهیم دانش.

 Lin and ) سات بحث گروهي، سؤال و جواب با نخبگان و يا حتي ارسال يك ايميل به اعضاي سازمان داردطريق جل

Lee,2005; Gold and Malhotra, 2001) ،اقداماتي كه منجربه فرايند تسهيم دانش مي شوند، عبارتند از: توانايي سازماندهي .

اين اقدامات به سازمان كمك  (.Gold and Malhotra, 2001) دانشيكپارچه سازي، آميختن، ساختار دهي، هماهنگي يا توزيع 

مي كند تا از طريق حذف مقادير اضافي، اثربخشي سازمان را بهبود بخشد. همچنين سازمان را قادر مي سازد تا دانش جديد را 

 جايگزين دانش قديمي كند. 

 Gold and) واقعي دانش در سازمان داردفرايند بكارگيري دانش، اشاره به استفاده عملي و  بکارگیري دانش.

Malhotra, 2001 .) ،ذخيره ي دانش، سازمان را قادر مي سازد تا سريعاً به كسب دانش بپردازد و براي رقابت پايدار، به كسب 
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ذخيره سازي و بكارگيري دانش در سازمان بپردازد. بكارگيري مؤثر دانش به شركت ها كمك مي كند تا كارايي و 

 .(Davenport and  Klahr, 1998)اثربخشي سازماني را افزايش و هزينه ها را كاهش دهند

برابر استفاده نامناسب يا غير فرايند حفظ دانش اشاره به اقداماتي جهت حمايت از دانش سازماني در حمايت از دانش. 

بسياري از افراد تصور مي كنند كه سازمان مي تواند  (.Gold and Malhotra, 2001) قانوني و يا سرقت اطلاعات از سازمان دارد 

دانش خود را از طريق حق الامتياز، علامت تجاري، حق چاپ و غيره محافظت نمايد اما همه ي دانش سازماني نمي تواند بر 

اس قوانين و حقوق مالكيت حفظ شود. براي اين كه يك دارايي منبع مزيت رقابتي باشد، بايد كمياب و غير قابل تقليد باشد اس

اقداماتي كه سازمان  (.Barney, 1991) و بدون در نظر گرفتن فرايند حمايت از دانش، اين كيفيت مهم از دست خواهد رفت

  .  22يا طراحي شغل 28، قوانين هدايت كارمندان20عبارتند از: تنظيم مشوقبراي حفظ دانش خود مي تواند اتخاذ كند 
 

 هاي سیستمپوياييروش  -3
 مطرح با يكديگر آنها تعامل چگونگي و پيچيده هاييستمس غيرخطي رفتار تبيين و شناسايي براي 27سيستم هايپويايي

 علمي تمامي موضوعات تحليل به توانينمكمي  يهاروش از استفاده با تنها كه بود معتقد( 8111) 24فارستر. گرديدند

 بر تمركز با هاي سيستماما پويايي .نيست خطي آنها بين روابط و نيستند شدن كمي قابل مسائل از بعضي چون پرداخت،

 امكان ضيريا الگوهاي در .است مختلف هاييستمسبين  روابط تبيين و شناخت به قادر ،25معلولي و عليّ روابط و بازخور فرآيند

 سازي شبيه و كيفي متغيرهاي براي غيردقيق معادلات نوشتن با پويا، الگوهاي در اما ندارد وجود كيفي پارامترهاي ويرايش

 روش به سازي الگو اساس(. 8711)خوارزمي،  شود گرفته نظر در توانديم سيستم كل روي بر متغيرها اين تاثير آن عددي

 توابع و زماني تاخير حالت، و سطح متغيرهاي ساختار با همراه كه است بازخورد آيندفر نمايش و پوشش سيستم،پويايي

از  اييوستهپ هم به شبكه اساسر ب سيستم رفتار كه شوديم فرض روش اين در. كنديم تعريف را سيستمپويايي غيرخطي،

ي هاحلقهمثبت )به صورت  توانديم عليّ هر رابطه اساس اين بر (. 8710)قاليباف،  شوديم تعيين بازخور يهاحلقه

 ها باجو هستند. اين حلقه هدف هاي منفيحلقه. باشد اثرگذار سيستم در (23كنندهي متعادلهاحلقهمنفي ) يا (26كنندهتقويت

درحاليكه حلقه هاي مثبت موجب تشديد و تقويت يك  كنندمي توليد پايداري را در سيستم و توازن خود جستجوگر ساختار

 (.Sterman, 2000) شوندند در سيستم ميفراي

  يافته ها -4
 متغیرهاي مدل -4-1

 اين متغيرهاي .متعددي در الگوي اين مطالعه بكار رفته است متغيرهاي سيستم، هايپويايي الگوي و تحقيق موضوع به توجه با

 .باشنديمالگو به شرح جدول شماره يك 
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 مديريت دانش   معلولي -مدل علي -4-2



 
هاي الگو به تفكيك يك از حلقه ردهد در ادامه هرا نشان مي مديريت دانشمعلولي -الگوي علي يك شماره  نمودار

 شوند.مثبت )تشديد شوند( و حلقه منفي )خود تعادلي( توضيح داده مي هايحلقه
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 : الگوي علت و معلولي تحقیق1 نمودار

ها، با يك تاخير ي شفافيت رقبا، با افزايش توليد دانش بر اساس همكاري شركتدر حلقهالف. حلقه شفافیت رقبا و شركت: 

شود و اين يابد، اين افزايش منجر به  شفافيت رقبا براي شركت و برعكس مييسطح اعتماد شركت به رقبا و برعكس افزايش م

گردد. اين دو ي مذكور ميموضوع سبب افزايش همكاري و به تبع آن موجب افزايش توليد دانش بر اساس همكاري در دو حلقه

 مايش داده شده است.ها در نمودارهاي شماره دو و سه نكننده )حلقه مثبت( هستند. اين حلقهحلقه تقويت
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 : شفافیت رقبا3 نمودار شفافیت شركت: 2نمودار 

ي به اشتراک گذاشتن دانش بوسيله شركت، با در حلقهب. حلقه به اشتراک  گذاشتن دانش بوسیله شركت و رقبا : 

يابد، با كاهش دانش حمايتي ميافزايش انگيزه شركت، براي به اشتراک گذاشتن دانش، ميزان دانش انحصاري شركت كاهش 

يابد، سطح يابد، بدين ترتيب دانش كسب شده توسط رقبا افزايش مياز سوي شركت، دانش قابل انتقال شركت افزايش مي

يابد، با اين افزايش، دانش رقابتي رقبا افزايش يابد و به تبع آن دانش ضمني رقبا نيز افزايش ميدانش صريح رقبا افزايش مي

ها براي به اشتراک يابد و اين امر منجر به كاهش تمايل شركتد و با اين افزايش شكاف سطح دانش با رقبا افزايش مييابمي

-شود . از طرف ديگر در حلقهشود. اين حلقه هدفجو است، اين حلقه در نمودار شماره چهارم ديده ميگذاشتن بيشتر دانش مي

ا افزايش تمايل رقبا براي به اشتراک گذاشتن دانش ميزان دانش انحصاري رقبا ي به اشتراک گذاشتن دانش بوسيله رقبا، ب

يابد، بدين ترتيب دانش كسب يابد، با كاهش دانش حمايتي از سوي رقبا، دانش قابل انتقال توسط رقبا افزايش ميكاهش مي

مني و سطح دانش رقابتي شركت افزايش يابد و به تبع آن دانش ضيابد، دانش افراد افزايش ميشده توسط شركت  افزايش مي

يابد، لذا رقبا براي به اشتراک گذاشتن بيشتر دانش از خود تمايلي نشان يابد و سطح شكاف بين رقبا و شركت كاهش ميمي

 دهند. اين حلقه نيز هدفجو است و در نمودار شماره پنج قابل مشاهده است. نمي
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 : به اشتراک  گذاشتن دانش بوسیله رقبا5 نمودار وسیله شركتبه اشتراک  گذاشتن دانش ب: 4نمودار 

 

 



 
 

در حلقه يادگيري در شركت با افزايش دانش ضمني افراد، دانش ضمني كل شركت ج. حلقه يادگیري در شركت و رقبا : 

د و با تقويت شويابد، سپس شركت صاحب مزيت رقابتي مييابد، بدين صورت دانش رقابتي شركت نيز افزايش ميافزايش مي

يابد، با افزايش منابع يابد و به تبع آن منابع مالي شركت نيز افزايش ميمزيت رقابتي شركت، سهم بازار شركت افزايش مي

يابد و اين امر باعث افزايش سطح دانش ضمني كاركنان شركت محوري نيز افزايش ميمالي، بودجه تخصيصي براي يادگيري

نده است و در نمودار شماره شش قابل مشاهده است. در حلقه  يادگيري در رقبا، با افزايش دانش شود، اين حلقه تقويت كنمي

هاي رقابتي رقبا افزايش يافته و به تبع آن سهم بازار رقبا در بازار يابد، سپس مزيتضمني رقبا، دانش رقابتي آنها افزايش مي

ه تخصيصي براي دانش و يادگيري افزايش يافته و اين امر منجر به افزايش يافته و منابع مالي آنها نيز تقويت شده و بودج

 شود، اين حلقه تقويت كننده است و در نمودار شماره هفت قابل مشاهده است.افزايش سطح دانش ضمني كاركنان آنها مي
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 نهاداتگیري و ارائه پیشبحث،  نتیجه -5

 كند. درمي مستمر تغييرات به ملزم را سازمان ها امر اين كه داده قرار مداوم حالت تغيير در را بازارها دانش، پايانبي جريان 

بگيريم.  نظر در تغيير متدلوژي يك عنوان به را آن كه است، اين داد دانش مديريت به توانكه مي نقشي مهمترين بين اين

به  تواندمي هادانش آن مؤثر اداره با ديگر طرفي از و سيستم درون به جديد هايدانش جذب با رفط از يك دانش مديريت

توانند توانند روند سرعت تغييرات را متوقف سازند بلكه تنها ميهاي امروزي نميعنوان مزيت رقابتي براي شركت باشد. شركت

مخواني مطلوب تبديل كنند. با چنين شرايطي، در دنياي امروز هاي يادگيري، تطابق و هنوسانات و بي ثباتي را به فرصت

كنند و به هايي موفق و اثربخش هستند كه دانش جديد را خلق و يا كسب كرده، آن را در سراسر سازمان توزيع ميسازمان

بردي براي بهبود هاي كارگيرند و آن را به طرق و شيوههاي خدمات نوين به كار ميسرعت اين دانش نوين را در فناوري

خورد . در نحله فكري كنند. در الگوي سيستمي دو نحله فكري كلي براي مديريت دانش به چشم ميهايشان بدل ميفعاليت

شود و آورد يعني پرداختن به مديريت دانش باعث افزايش دانش شركت ميفرض وجود دارد كه دانش، دانش مياول اين پيش

 توان با يك حلقه بازخوردي شود، اين موضوع را مييش پرداختن به مديريت دانش ميافزايش دانش شركت باعث افزا

 

 



 
 

يابد و به تبع اين افزايش صورت تشريح كرد كه با افزايش نرخ توليد دانش، ذخيره دانش موجود در سازمان افزايش ميبدين

ي فكري يابد. اما نحله، نرخ توليد دانش نيز افزايش مييابد و با افزايش نرخ يادگيري سازمانينرخ يادگيري سازماني افزايش مي

هاي يابد، به عنوان مثال كارخانههاي پرسنلي دانش افزايش ميدوم بر يا بنيان است كه هر چه دانش بيشتر شود، هزينه

كننده بدين صورت ادلي بازخوردي متعاي به ميزان يكساني از دانش احتياج ندارند. اين مسئله را با يك حلقهآجرپزي و هسته

يابد و با افزايش ذخيره دانش توان شرح داد كه با افزايش نرخ توليد دانش، ذخيره دانش موجود در سازمان افزايش ميمي

يابد و بدين ترتيب نرخ يادگيري سازماني و به تبع آن موجود در سازمان، مغايرت دانش با ذخيره مطلوب دانش كاهش مي

يابد. در يابد. با كاهش پتانسيل يادگيري سازماني، نرخ تليد دانش سازمان نيز كاهش ميماني كاهش ميپتانسيل يادگيري ساز

 فكري اول وي شفافيت شركت و رقبا؛ يادگيري شركت و رقبا بر اساس نحلهي هاي تقويت كنندهي حاضر نيز حلقهمطالعه

اند. بر اين ي فكري دوم شكل گرفتهشركت و رقبا بر اساس نحلهبه اشتراک  گذاشتن دانش بوسيله ي كنندههاي متعادلحلقه

هيچ كه باشد، اين رفتار بر اين اساس است   s-shapeشود در بلند مدت رفتار مديريت دانش به صورت بيني مياساس پيش

هاي ا بر اساس حلقه. بدين صورت كه در ابتدكميت واقعي تا ابد رشد نخواهد كرد، يك يا چند محدوديت مانع رشد خواهد شد

هاي بازخوردي مثبت، نرخ پرداختن به مديريت دانش در شركت افزايش يابد، اما به مرور زمان به حالت پايداري برسد و حلقه

توان پرداختن به مواردي از قبيل هاي اين مطالعه ميكننده هدايت رفتار مديريت دانش را بدست گيرند. بر اساس يافتهمتعادل

ريزي شده اطلاعات و انگيزش براي تشريك محوري، به اشتراک گذاشتن برنامهعات در شركت و رقبا، يادگيريشفافيت اطلا

شود ها را به عنوان عوامل اساسي افزايش پرداختن به مديريت دانش اشاره كرد. بنابراين پيشنهاد ميمساعي بين شركت

الذكر را مدنظر داشته باشند. لازم به ذكر است براي پژوهشهاي آينده اي سياستگذاري نمايند كه موارد فوقگونهها بهسازمان

-هاي مختلف و تحليل نتايج آنها بر اساس سناريوهاي تعريف شده، مطالعه تطبيقي مدلسازي مدل ارائه شده در شركتشبيه

 گردد. يي جغرافيايي پيشنهاد مهاي مختلف از نظر حوزه فعاليت و گسترهسازي شده در شركتهاي شبيه
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